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ادامه از صفحه ۱۲

پس از یک هفته حرف و حدیث بر ســـر مصوبه 30 خرداد 

شـــورای عالی انقـــاب فرهنگی، بالاخره عبدالحســـین 

خســـروپناه، دبیر این شورا طی یک جلسه فوری تصمیم 

گرفت بهترین مســـیر برای نزدیکی بـــه مفاهمه طرفین 

را انتخاب کند؛ مســـیر گفت‌وگو. خســـروپناه در همان 

ابتدای جلســـه تاکید کرد که این اولین و آخرین نشست 

هم‌اندیشـــی در موضوع شـــبکه نمایش خانگی نیست 

و از رســـانه‌ها به‌خصـــوص تلویزیون خواســـت که فضای 

تعامل و گفت‌وگو را برای ذی‌نفعان شـــبکه نمایش خانگی 

و هنرمنـــدان فراهـــم کنند تا جمیع نظـــرات برای بهبود 

وضعیت این مدیوم تصویری نقش و حضور داشته باشند. 

ترکیبی هم که این بار در صبح چهارشـــنبه، ۷ تیرماه، در 

محل دبیرخانه شـــورای عالی انقلاب فرهنگی جمع شده 

بود و دور یک میز نشســـتند در نوع خود جالب بود و در 

عین حال غریب. برای ما که چند وقتی اســـت عادت‌مان 

داده‌اند بدون شنیدن یکدیگر نسبت به هم قضاوت کنیم، 

خیلی بعید به نظر می‌رســـید که بالاخره جایی هست که 

هنرمندان، کارشناسان رسانه و همچنین ذی‌نفعان پخش 

نمایش خانگی دعوت شوند و بدون سوءظن‌های سیاسی 

در موضوع فرهنگ، بگویند و بشنوند تا شاید راه به جایی 

ببرند. از بیـــن هنرمندان چهره‌هایـــی همچون فریدون 

جیرانـــی، غلامرضا موســـوی، پژمان بازغـــی، محمدرضا 

تخت‌کشـــیان و عبدالرضا منجـــزی بودند و از جانب تیم 

مدیران به غیر از خسروپناه که میزبان جلسه بود، سعید 

مقیســـه، رئیس ساترا و سید‌محمد هاشـــمی، قائم‌مقام 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند. محمدرضا 

جعفری‌جلوه هم ازجمله حاضران در این نشســـت بود که 

تیم نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی را نمایندگی 

می‌کرد. افراد دیگری هم حضور داشـــتند اما اهم نظرات 

بین همین دوســـتان گذشـــت که در ادامه بخش‌هایی از 

آن را آورده‌ایم. 

در ابتدای این جلســـه دبیر شـــورای عالی انقلاب فرهنگی با 

گله‌مندی از پرداخت غیردقیق به مصوبه اخیر شـــورای عالی 

انقلاب فرهنگی گفت: »مصوبه »تعیین الزامات ساماندهی حوزه 

صوت و تصویر فراگیر«، هنوز توســـط رئیس‌جمهور ابلاغ نشده 

و متن آن در فضای مجازی نیامده اســـت اما می‌بینیم که در 

فضای رسانه، داوری‌های متعددی درمورد آن صورت می‌گیرد. 

درحقیقت پنج بنـــد از این ماده واحده ناظر بر حل اختلاف و 

ایجاد تفاهم بین این دو دســـتگاه صداوسیما و وزارت ارشاد و 

تقســـیم کار بین این دو دستگاه است. بر مبنای آن، بخشی از 

مســـئولیت‌‌های صوت و تصویر فراگیر برعهده وزارت ارشـــاد و 

بخشـــی به عهده صداوسیما است. البته این ماده واحده، بند 

ششـــمی دارد که مربوط به تدوین اصول و سیاست‌های حوزه 

صوت و تصویر فراگیر است. در این اصول و سیاست‌ها مشخص 

می‌شود که چقدر ما معتقد به حکمرانی بخش خصوصی هستیم 

و تدوین سیاست‌هاست که مشخص می‌کند ‌ چقدر آزادی عمل 

به پلتفرم‌ها بدهیم.«

خسروپناه تاکید کرد: »بنده شخصا به این معتقدم همان‌طور 

که مردم‌سالاری دینی در عرصه سیاست و اقتصاد مطرح است، 

درحوزه فرهنگ هم باید مطرح باشـــد. اینکه بار فرهنگ فقط 

به دوش دولت باشـــد قطعا تصمیم حکیمانه‌ای نیست. باید 

بخش خصوصی، تعاونی‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و حلقه‌های 

میانی و گروه‌های جهادی فرهنگی ورود کنند و در عرصه فیلم 

و سریال و حوزه مختلف فرهنگ و هنر حضور داشته باشند.«

خســـروپناه در بخـــش پایانی صحبت‌هایـــش از هنرمندان و 

ذی‌نفعان پلتفرم‌ها خواست که با ارائه نظرات کارشناسی خود، 

به فرآیند تدوین بند ششم این ماده واحده کمک کنند. او تاکید 

کرد: »تدوین سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر 

و شـــبکه نمایش خانگی« بخش کلیدی این ماده‌واحده است 

و مابقی بندها تقســـیم وظایف بین دو دستگاه وزارت ارشاد و 

صداوسیما است که آن بخش مشخص شده است.«

  باز همان بحث قدیمی نظارت صداوســـیما یا 
وزارت ارشاد

سکوت عمیقی بر جلسه حکمفرما شد به‌خصوص که خسروپناه 

تاکید کرده بود پنج بند اول این مصوبه درمورد تفاهم سازمان 

صداوســـیما و وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر مورد 

اختلافی هســـت در موضوع بند ششم و »تدوین سیاست‌ها و 

ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی« 

است. اما سید‌غلامرضا موسوی، تهیه‌کننده سینما، همان اول 

کار آب پاکی را روی دســـت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی 

ریخت. او که در این جلســـه جامعه تهیه‌کنندگان را نمایندگی 

می‌کرد خطاب به خســـروپناه گفت راه‌حل بند ششـــمی که 

می‌گوییـــد به پنج بنـــد قبلی آن بر‌می‌گـــردد و اینگونه ادامه 

داد: »واقعیت این اســـت که در کشـــور ما این افرادند که موثر 

و تصمیم‌گیرنده هســـتند. درمورد آن سیاست‌های بند ششم 

هم کاملا بستگی به این دارد که چه کسی بر سر کار باشد.«

غلامرضا موســـوی در توضیح حرف‌هایش اینگونه گفت: »چه 

خوش‌مان بیایید چه نه، شما کار نظارت شبکه نمایش خانگی 

را به دســـت رقیب می‌دهید. ضمن اینکه واقعیتی وجود دارد 

که در بحث نظارت، این افراد هستند که موثر و تصمیم‌گیرنده 

هستند. الان در شورای پروانه فیلمسازی هم در تلویزیون و هم 

در سینما برادران پایداری تشریف آوردند و پدر ما را درآوردند. 

تلویزیون که تعداد بینندگانش گواه وضعیتش هست. در سینما 

هم می‌بینیم که در صدور پروانه ســـاخت و نمایش، دنبال یک 

ســـری فیلم‌های خاص‌ می‌روند که دیگر سینمای اجتماعی 

نداشـــته باشیم و آنها را بزنند. حرفم این است که ما یک قانون 

اساســـی بســـیار مترقی داریم اما همین قانون مورد استفاده 

آدم‌های مختلفی است.«

موسوی در جمع‌بندی صحبت‌هایش، حرف دلش را زد و گفت: 

»من پیش از این و در جلسات دیگری هم گفتم که بحث نظارت 

بر شبکه نمایش خانگی بهتر است که به وزارت ارشاد بازگردد. 

دلیلش هم فارغ از اینکه تلویزیون رقیب شبکه نمایش خانگی 

است، به این بر‌می‌گردد که اساسا این روزها تلویزیون مشکلات 

مختلفی دارد و نمونه‌اش اینکه خودشـــان نمی‌توانند سریال 

تلویزیونی خوب بسازند. استثنایی بتوانند دو سه سریال بسازند 

و چهارتا مخاطب جذب کنند. شما اگر پخش مسابقات ورزشی 

و فوتبال را از تلویزیون بگیرید، تماشاچی و مخاطب تلویزیون 

به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.«

به نظر می‌رســـد که هنوز هنرمندان نسبت به موضوع نظارت 

صداوســـیما بر شـــبکه نمایش خانگی اتفاق نظر ندارند و آن 

تلاش ابتدایی خســـروپناه برای نگه داشتن بحث در موضوع 

»تدوین سیاست‌های شبکه نمایش خانگی«، آنها را قانع نکرد. 

به‌خصوص که عبدالرضا منجزی، نویسنده و کارگردان حاضر 

در این جلسه هم گفت: »شما می‌گویید که ما از پنج مورد اول 

که بحث مبنایی اســـت گذر کنیم و فقط روی بند ششم یعنی 

اختلاف بین وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما گفت‌وگو کنیم. 

در حالی که ما اشکال حقوقی داریم و ربطی هم به علاقه‌مندی 

به ســـینما ندارد. معتقدیم که در قانون اساســـی هیچ وظیفه 

نظارتی برای صداوســـیما تعریف نشده اســـت. وزارت ارشاد، 

وظیفه‌ای که دارد، تصدی‌گری نیســـت و بحث نظارتی است. 

روحیات، ســـاختار و بنیاد آن برای بخش نظارت تربیت شـــده 

است. شـــما خودتان می‌دانید که سینماگران صبح تا شب با 

وزارت ارشاد اختلاف دارند و نسبت به مدل نظارتی‌اش گله هم 

می‌کنند اما الان به‌گونه‌ای شده است که سینماگران و اتحادیه 

صنفی از وزارت ارشـــاد دفاع می‌کنند و می‌گویند که برای این 

نهاد قانونی برآمده از قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی، 

شان و مرتبه‌ قائل باشید.«

البته منجزی نســـبت به تفســـیری که از رســـانه‌های صوت و 

تصویر فراگیر می‌شود هم اشـــکال وارد کرد و گفت که شبکه 

نمایش خانگی و سامانه‌های ویدئوی درخواستی مشمول آن 

اصطلاح اصل 175 قانون اساسی نمی‌شود. این اشکالی که 

او وارد کرد، در ادامه و بعد از صحبت‌های جعفری‌جلوه خودش 

محل بحث دیگری شد. 

  جعفری‌جلوه: تلویزیون اینترنتی را از صداوسیما 
تفکیک نکنیم

محمدرضا جعفری‌جلوه که به نمایندگی از کارشناسان نظارت بر 

تولید محتوای شبکه نمایش خانگی حضور داشت به تفسیرهای 

متعددی که از صوت و تصویر فراگیر می‌شود اشاره کرد و گفت: 

»برداشت‌های متعددی از صوت و تصویر فراگیر شکل می‌گیرد. 

هر کســـی از زاویه سلیقه‌ای خود به این موضوع می‌نگرد. باید 

نگاه وسیعی مبنای این موضوع قرار بگیرد. خیلی روشن است 

کـــه صوت و تصویر فراگیر موضوعی حاکمیتی اســـت. وقتی 

قرار اســـت طیف گسترده‌ای از مردم مورد خطاب قرار بگیرند، 

مشخص است که حاکمیتی است و سلیقه بردار نیست. آمد و 

رفت جریانات سیاسی مبتنی‌بر سلایق مختلف به‌شدت برای 

یک پدیده فرهنگی آسیب‌رسان خواهد بود. باید یک نگاه متین، 

پیوسته و استوار در اموری از این جنس ناظر و جاری باشد.«

او از عبارت تلویزیون اینترنتی برای ادامه صحبت‌هایش استفاده 

کرد و گفت: »تلویزیون اینترنتی ظاهری جدید دارد اما تفاوتی با 

تلویزیونی که داریم ندارد. لذا وقتی این پدیده جدید پا به عرصه 

گذاشت باید موضوع تلویزیون می‌شد. زمانی نمایش خانگی 

با توزیع دی‌وی‌دی در شـــمارگان مشخص در امتداد فعالیت 

سینمای کشور میدان عمل پیدا می‌کرد اما از آنجایی که قصه 

به‌نحـــو دیگری اتفاق افتاد و فناوری این اجازه را داد که کاری 

که مشابه یا نظیر تلویزیون است، صورت بگیرد؛ باید بلافاصله 

صداوسیما نسبت به آن منعطف می‌شد و بر این اساس کارش 

را توسعه می‌داد و جایگاه خودش را احراز می‌کرد. ضمن اینکه 

در وزارت ارشاد باید نسبت به این وضعیت جدید توجه می‌شد. 

بالاخره پدیده‌ای بود که تا حدی بلاتکلیف بود. بلاتکلیف از این 

جهت که دو طرفی که می‌بایست خودشان را مهیا می‌کردند، 

به‌خوبی بر صحنه مسلط نشده بودند و صداوسیما هم در این 

ماجرا تاخیر داشت. درواقع آن‌گونه که متناسب بود توسعه لازم 

را نیافت. بر این اساس تدبیری که از چند سال قبل اتفاق افتاد 

این بود که از یک جایگاه حاکمیتی ساماندهی صورت بگیرد و 

تفاهمی که بین صداوســـیما و وزارت ارشاد شده است، مبنای 

این مصوبه است که باید تقویت شود. همه حرفم این است که 

تلویزیون اینترنتی را از صداوســـیما تفکیک نکنیم و برای این 

امر ظاهرا جدید خودمان را مهیا کنیم.«

جعفری‌جلوه با دفاع از اینکه صداوسیما باید متولی نظارت بر 

شبکه نمایش خانگی باشد، گفت: »آمادگی‌های کارشناسی 

هـــم در بدنه تلویزیون وجود دارد. شـــاید در هیچ جا به اندازه 

تلویزیون این آمادگی برای پذیرش بار جدی و کار موثر به لحاظ 

کارشناسی، اهلیت، تدبیر و انبوهی از نیروها وجود ندارد. اما 

اینکه شیوه‌های رفتاری رسانه چه دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند 

این بحث دیگری است این نباید منجر به این مساله شود که ما 

یک امر حاکمیتی را دچار این برداشت‌ها کنیم.«

  بحث بر سر یک کلمه حیاتی
کلمه تلویزیون اینترنتی که جعفری‌جلوه به کار برد شروع بحث 

بین او و غلامرضا موسوی و عبدالرضا منجزی بود. ابتدا منجزی 

خطاب به جعفری‌جلوه از جایگاه قانونی سلب مسئولیتی که 

او از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرد پرسید و جعفری‌جلوه 

در پاسخ به این سوال گفت: »من عرضم چیز دیگری بود و همه 

جان و کلامم این است که تلویزیون اینترنتی مثل تلویزیون است 

و صوت و تصویر فراگیر یک امر حاکمیتی است.« 

اما موســـوی که کنار منجزی نشسته بود بعد از صحبت‌های 

جلوه می‌گوید: »کلمه انگلیســـی صوت و تصویر فراگیر بعد از 

ترجمه کلمه دیگری می‌شود. این صغری و کبری که گفتید به 

هم مربوط نمی‌شود.« 

جعفری‌جلوه در ادامه صحبت‌های او می‌گوید: »البته در لفظ 

نباید بمانیم. من فهم و برداشت خودم را احصا کردم.« 

موسوی هم گفت اما این سلب مسئولیت از ارشاد که شما کردید 

نمی‌دانم برای چیست؟ 

جعفری‌جلوه می‌گوید این پدیده هر چقدر نو و تازه باشـــد باید 

به فعالیت‌های مثل آن نگاه کرد و بعد تصمیم گرفت. 

جلســـه تازه گرم شـــده بود و موسوی هم برای صحبت‌هایش 

به کنایه شـــعری از وحشـــی‌بافقی خواند: »از صحن خانه تا 

به لب بام از آن من/ از بام خانه تا به ثریا از آن تو. این شـــعر 

وضعیت وزارت ارشـــاد و تلویزیون را نشان می‌دهد. واقعیت 

قضیه این است چیزی که صوت و تصویر فراگیر گفته می‌شود 

را ما به‌عنوان ویدئو درخواستی دریافت می‌کنیم. درحالی‌که 

بیـــن ایـــن دو فرق‌های وجود دارد. وقتـــی از صوت و تصویر 

فراگیر صحبت می‌کنیم چیزی اســـت که همه می‌توانند آن 

را دریافـــت کنند، اما در سیســـتم پلتفرم‌ها، می‌توان متوجه 

شد که چه کســـانی استفاده می‌کنند. تفسیری که از صوت 

و تصویر فراگیر درمورد پلتفرم‌های »وی‌اودی« دارد، اساســـا 

اشـــتباه اســـت. کجای این صوت و تصویر فراگیر است؟ در 

زمینه پخش زنده اگر پلتفرم‌هـــا بخواهند در این زمینه ورود 

کنند، باید تلویزیـــون ورود کند اما بقیه موارد به هیچ عنوان 

به تلویزیون برنمی‌گردد.«

غلامرضا موســـوی که همچنان مدافع نظارت ارشاد بر شبکه 

نمایش خانگی است، تلویحا یک بار دیگر حرفش را تکرار کرد 

و گفت: »چرا اینقدر این حساسیت‌ها وجود دارد؟ اجازه دهید 

جای دیگری به این موضوع رسیدگی کنند. تلویزیون اگر خیلی 

قابلیت داشت سریال‌های خودش را نجات می‌داد. حالا شما 

ویدئو درخواستی را هم به تلویزیون دادید.« 

خسروپناه در ادامه خطاب به موسوی می‌گوید: »آقای موسوی 

برداشت شما کاملا نادرست است براساس برداشت نادرست، 

حکم نادرســـت می‌شود. اجازه بدهید هم آقای هاشمی و هم 

آقای مقیســـه توضیح بدهند این‌طور نیست که کلا اختیارات 

به صداوسیما داده شده باشد. صریحا در بند یک خیلی از این 

مســـئولیت‌ها به ارشاد داده شده است. اول باید برداشت‌مان 

یکی شود و بعد به مرحله تفاهم برسیم.« 

موسوی می‌گوید: »حرف من به صحبت‌های آقای جعفری‌جلوه 

برمی‌گردد، اینکه وزارت ارشـــاد را کاملا از مســـئولیتش سلب 

کنیم. تا بوده صدور هرگونه مجوز به عهده وزارت ارشـــاد بوده 

اســـت، ساترا هم می‌توانست در یک فضای بهتر و رسانه‌ای‌تر 

متولد شود و این حاشیه‌ها به وجود نیاید.« 

یکی دیگر از کسانی که به‌عنوان نماینده جامعه صنفی بازیگران 

حضور داشت پژمان بازغی بود. او در صحبت‌هایش از دغدغه 

معیشت هنرمندان گفت: »مهم‌ترین نکته اصل اول اساسنامه 

انجمن بازیگران خانه سینما است که حفظ امنیت شغلی است، 

با توجه به موضع‌گیری‌های چند وقت اخیر که از طرف تلویزیون 

رخ داده است بسیاری از بچه‌ها به سمت پلتفرم‌ها رفتند و الان 

نگران این هســـتند که وقتی نظارت بر دست تلویزیون بیفتد 

آیا امنیت شغلی‌شـــان فارغ از مسائل سیاسی و جناحی برقرار 

خواهد ماند یا نه. بنده به‌عنوان رئیس انجمن متعهد هستم از 

امنیت شغلی اعضای خودم دفاع کنم. این مهم‌ترین نکته‌ای 

است که به ذهنم رسید در این جمع یادآوری کنم.«

  هاشـــمی: مدل نظارتی شبیه هیات نظارت بر 
مطبوعات

سیدمحمد هاشمی، قائم‌مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با 

تاکید بر اینکه مساله شبکه نمایش خانگی مساله‌ای مفتوح 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

 گزارشی از جلسه هنرمندان، مدیران سینمایی و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ماجرای ساترا  

معین احمدیان
دبیر گروه  فرهنگ

اســـت، تصریح کرد: »پرونده این موضوع، بـــاز و روی میز دولت و 

وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی است. آقای رئیس‌جمهوری به وزیر 

ارشـــاد ماموریت دادند و در همین دو روز گذشته تاکید کردند که 

حتما همفکری شـــود. از همه ذی‌نفعان صوت و تصویر فراگیر اعم 

از تولیدکننـــدگان و هنرمندان تا ناشـــران و پلتفرم و البته مردم که 

مهم‌ترین ذی‌نفعان این حوزه هســـتند، نظرخواهی شود تا در این 

طرح که قرار اســـت به‌عنوان یک ســـند چندین‌ساله تدوین شود 

توقعـــات، انتظارات و مصرف فرهنگـــی خانواده‌های ایرانی در آن 

لحاظ شود.« 

وی ادامه داد: »اگر از صـــوت و تصویر فراگیر یک تعریف فناورانه 

و آینده‌پژوهانه داشـــته باشـــیم در این مســـیر مرکز ملی فضای 

مجازی به دلیل سرشـــت ماموریت کاری که دارد می‌تواند کمک 

شـــایانی داشته باشد و بســـیاری از این حرف‌ها و اختلاف‌نظرها 

حل خواهد شد.« 

قائم‌مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اختلافات موجود 

نسبت به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حوزه صوت و 

تصویر فراگیر، بیان کرد: »ما در وزارت فرهنگ ارشـــاد بند یک این 

مصوبه را بند حاکم می‌دانیم، برای بند ۵ هم جلســـه‌ای به ریاست 

آقای خســـروپناه طراحی شده که این اختلاف را حل خواهد کرد. 

در قرائتـــی که ما داریم همه حوزه‌هایی که از قبل به وزارت ارشـــاد 

واگذار شـــده بود اعم از ســـینما و حتی پلتفرم‌ها همچنان هم در 

اختیار وزارت ارشـــاد باقی اســـت و خواهد ماند. در این باره به‌طور 

مفصـــل صحبت کرده‌ایم. همکاری خوبی هم با آقای مقیســـه در 

ســـاترا داریم. در همین یکی دوهفته به هماهنگی سند تقسیم کار 

نیز خواهیم رسید.« 

هاشـــمی ادامه داد: »تفســـیر مـــا از مصوبه شـــورای عالی انقلاب 

فرهنگی متفاوت است. حوزه سریال‌های خانگی ایرانی و برنامه‌های 

تلویزیونی، ســـرگرمی و پخش زنده براساس سند تقسیم و اینکه در 

ذات تلویزیون قرار دارد، تفســـیر و تعبیر شـــده که همچنان هم در 

تلویزیـــون باقی خواهد ماند و در حـــوزه پلتفرم و غیرپلتفرم به عهده 

تلویزیون خواهد بود.« 

وی هیـــات نظارت بر مطبوعات را یک مدل موفق حکمرانی در حوزه 

فرهنـــگ عنوان کرد و گفت: »در بیرون این طور تلقی می‌شـــود که 

معاون مطبوعاتی با وزارت ارشاد است اما ابتکار عمل با هیات نظارت 

اســـت که طبق قانون مطبوعات عملا کار اصلی به عهده آنهاست. 

این هیات، نهادی فراســـازمانی، فرادستگاهی و فراقوه‌ای است. از 

وزارت ارشاد تا قوه قضائیه و نماینده مجلس و نماینده اصحاب رسانه 

در این هیات عضو هســـتند و جایی اســـت که تجربه مدنی موفق و 

تجربه نظارت موفقی در آن دیده شـــده است. به نظر می‌رسد در بند 

۶ مصوبه شـــورای عالی انقلاب فرهنگی که این رویه و مسیر را ما هم 

دنبال کنیم، به موفقیت خوبی خواهیم رسید.« 

معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی همچنین ابراز کرد: 

»وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذاتا یک وزارت قانونگذار، تنظیم‌گر 

و ناظر طراحی شده است و سازمان صداوسیما یک سازمان عملیاتی 

اســـت. طبق این مصوبات برای بخش‌های مختلف یک روال معلوم 

و یک چهارچوب مشخص برای تنظیم‌گری وجود دارد و قابل تسری 

به حوزه‌های دیگر که در ماموریت وزارت ارشاد قرار می‌گیرد، خواهد 

بود.« 

هاشـــمی با تاکید بر اینکه وزارت ارشاد و ســـازمان صداوسیما یک 

هدف مشـــترک دارند، ادامه داد: »مساله هر دو سازمان محتواست. 

اتفاقا همه ما و حتی مردم یک معنا و مفهوم مشـــترک و مشـــخص 

را بـــا عنوان محتوا دنبال می‌کنیم، البته منظور من صرفا سانســـور 

نیســـت، آن هم یکی از راه‌هاســـت که برای مرزبانی در خطوط قرمز 

اســـت. مساله خطوط سبز بسیار جدی‌تر و مهم‌تر است. از ما گرفته 

-که در نهادهای مختلف حضور داریم- تا کســـانی که در پلتفرم‌های 

تولیدکنندگان اصلی محتوا هســـتند، مساله خطوط سبز را به‌صورت 

جدی پیگیری و به آن توجه می‌کنند.« 

وی با بیان یک مثال توضیح داد: »فرض کنید ما پلیس باهوشـــی را 

در تلویزیون، ســـینما و وی‌اودی به نمایش بگذاریم. وقتی پلیس در 

جامعه ایرانی عزت و اقتدار پیدا کند، حتما همه خانواده‌ها و جامعه 

از نفع آن برخوردار می‌شـــوند. ما با مجموعه ســـاترا و سعید مقیسه 

هفته‌ای چند جلسه داریم، جز همدلی و همکاری برای تولید محتوای 

مناسب چیزی دیگری در این نشست‌ها سراغ ندارم.« 

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی، با بیان 

اینکه ذات مصوبه شـــورای عالی انقلاب فرهنگـــی درباره پلتفرم‌ها 

مشـــخص اســـت، گفت که شـــاید در بخش‌های مختلف، تعبیر و 

تفســـیرهای گوناگونی از این مصوبه شـــده باشـــد، اما امیدوارم با 

کمک مدیران ســـاترا، تفاهم و همکاری خوبـــی در عملیاتی کردن 

بند ۶ مصوبه شـــکل بگیرد، البته این سند را به‌صورت جامع و کامل 

طراحی خواهیم کرد.« 

  مقیســـه: نظارت کردیم و مردم را از دیدن سریال 
محروم نکردیم

نوبت به ســـعید مقیسه، رئیس ساترا رسید -که از ابتدای جلسه حضور 

داشـــت، اما سکوت کرده بود- بخش مهمی از صحبت‌هایش پیرامون 

ابهامات و ســـوالاتی بود که در این جلسه نسبت به شیوه نظارت ساترا 

مطرح شـــد. او در توضیح مجموعه کارهایی که در ساترا صورت گرفته 

است، گفت: »در ارتباط و تعامل با هنرمندان و نظارت بر تولید و نمایش 

خانگی باید بگویم که ما هر هفته بدون وقفه جلسه داشتیم. در سال 42 

هفته کاری داریم اما در سال 1401، نزدیک به 48 جلسه داشتیم، یعنی 

اگر یک روز هم تعطیل بوده، طوری جبران شـــده که 6 روز اضافه آمده 

است. بعضی‌وقت‌ها که تعطیل بود، تلفنی جلسات را برگزار می‌کردیم 

و نتیجه‌اش هم شد اینکه الان بیش از 500 قسمت سریال پخش‌ شده، 

بیش از 300 سریال درحال پخش و بیش از 200 سریال منتظر پخش 

داریم. اینها یعنی چرخه نمایش خانگی فعال است. می‌خواهم بگویم 

مردم محروم نشدند. اتفاقا به نظرم زیاده‌روی شده است. قسمت‌هایی 

که از ولنگاری فضای مجازی پخش می‌شـــود و انصافا خارج از حدود 

ارزش‌های اخلاقی جامعه است باید کنترل شوند. شاید ما در هدایت 

درست تولید کاملا موفق نبوده ‌باشیم اما آن‌طور هم نیست که سد آهنی 

گذاشـــته باشند. درحال‌حاضر 402 رسانه داریم که مجوز گرفته‌اند و 

کارشان را انجام می‌دهند.«

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: »خیلی از دوستان اگر همین 

نکاتی را که راجع‎به مصوبه می‌گویم متوجه شوند، اصلا نیازی به بحث 

دیگری نیست. پیش از این، یک‌سری تولیدات در حوزه وزارت فرهنگ 

و ارشاد شـــکل گرفته بوده، مثل کتاب، سینما، تبلیغات و بازی. حالا 

قرار شده که ادامه این موارد در حوزه صوت و فراگیر هم برعهده ارشاد 

باشـــد، مثلا خبرگزاری در حوزه ارشاد بوده و وقتی از نسخه مکتوب به 

دیجیتال و اینترنتی تغییر می‌کند دیگر در حوزه ساترا نیست و در حوزه 

ارشـــاد است؛ ولو اینکه دســـتورالعمل‌ها و قوانین و مقرراتش با توافق 

صداوسیما باشـــد. قبلا گفته می‌شد کتابی که وزارت ارشاد مجوز آن 

را داده بعد که قرار شـــد صوت آن در وی‌اودی پخش شود نیاز به مجوز 

ســـاترا دارد اما طبق مصوبه جدید، دیگر این‌طور نیست. کتاب صوتی 

را هم وزارت ارشـــاد پیگیری می‌کند و اگر قرار بر پخش باشد، مجوز آن 

محتوا را وزارت ارشاد صادر می‌کند.«

  تلویزیـــون راه گفت‌وگو در موضوع شـــبکه نمایش 
خانگی را باز کند

خســـروپناه در جمع‌بندی جلســـه گفت: »جا دارد عرض کنم تاکید 

رئیس‌جمهور این اســـت که این گفت‌وگوها شکل بگیرد و ادامه پیدا 

کند و مباحث مرتبط با ذی‌نفعان شنیده شود. عقیده بنده این است که 

مهم‌ترین مساله و کلیدی‌ترین بخش مصوبه همین بند 6 است، چون 

برای بند 1 تا 5 تقسیم کاری صورت گرفته است و تاکید می‌کنم برداشتی 

که منتقدان از این بند دارند برداشت درستی نیست. توضیحات خوبی 

از ســـوی هاشمی و مقیسه انجام شد، لذا اگر این تصور صحیحی که 

قانونگذار مدنظرش بوده، درست شنیده نشده با صحبت می‌توان خیلی 

از ابهامات را برطرف کرد.« وی با اشـــاره به جدلی که بر سر مفاهمه از 

عبارت صوت و تصویر فراگیر در جلسه صورت گرفت، گفت: »این بحث 

صوت و تصویر فراگیر چندساحت دارد که باید ادامه پیدا کند؛ بخش‌های 

معرفتی داریم که صوت و تصویر فراگیر به چه معناست؟ نمایش خانگی 

به چه معناست؟ آیا تلویزیون اینترنتی تلویزیون هست یا نیست؟ بخشی 

از اختلاف‌نظرها در اینجاست که به نظرم نباید پرونده این مباحثات را 

بست، بلکه باید ادامه داد.«

خسروپناه گفت: »یک ساحت بحث این است که آیا ما باید این صوت و 

تصویر فراگیر را حاکمیتی بدانیم یا نه؟ دیدگاه مسئولان نظام و دیدگاه 

قانونگذار این اســـت که این بحث چون ناظر به امور عمومی اســـت و 

حاکمیت به این امور می‌پردازد، طبیعتا موضوع حاکمیتی اســـت اما 

معنای حاکمیتی این است که حکمرانی در سیاستگذاری، تنظیم‌گری 

و تصدی‌گری کامل به دست حاکمیت باشد و معنایش این نیست که 

حکمرانی آن هم از دســـت مردم گرفته شود و مشارکت حداکثری آنان 

دیده نشـــود.« دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از 

صحبت‌هایش گفت: »بحث دیگر امنیت شغلی است که کلیدی‌ترین 

مبحث است. بسیاری از ذی‌نفعان، بازیگران، کارگردانان و تهیه‌کنندگان 

دغدغه دارند که آیا این مصوباتی که انجام می‌شود، امنیت شغلی آنها را 

تحت‌تاثیر قرار می‌دهد یا نه؟ حتما ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی 

باید به این موضوع توجه کنیم. همان‌طور هم که سعید مقیسه اشاره 

کرد، به‌هیچ‌وجه این مصوبه دنبال کاهش فعالیت‌ها نیست و حتما باید 

افزایش پیدا کند. 400 سکوی صوت و تصویر فراگیر شکل گرفته است 

و ما نباید فکر کنیم همان 2 یا 3 سکو را داریم.« وی ادامه داد: »موضوع 

دیگر تعارض منافع و آگاهی‌بخشـــی است، موضوع مهم دیگر درکنار 

امنیت شغلی بحث فرهنگی است، بنده از فیلم‌بین‌های قهار هستم و 

سریال هم زیاد می‌بینیم. سریال‌های غیرایرانی هم می‌بینم. اینکه فیلم 

یا ســـریالی ساخته شود که یک آسیب جدی به فرهنگ خانواده بزند، 

بسیار مضر است. کانون ایرانی کانون خانواده است. هر مناسبتی که 

می‌شـــود، خانواده‌ها دور هم جمع می‌شوند. اما اینکه فیلمی ساخته 

شود که دختر به‌صورت پدر سیلی بزند و پدر فحش رکیک به فرزندانش 

بدهد و این امر رواج پیدا کند و در مجامع بین‌المللی هم جایزه بگیرد، 

درست است؟ آیا ما باید نسبت به این کار بی‌تفاوت باشیم؟ اول از همه 

باید نویسندگان، کارگردانان و بازیگران که دغدغه خانواده دارند نسبت 

به این موضوع حســـاس باشند، آنها باید بیایند از کانون خانواده دفاع 

کنند. اینکه طوری سریال‌ها یا فیلم‌ها ساخته و به نمایش گذاشته شود، 

گویا هر جوانی که بخواهد تیپ روشنفکری داشته باشد باید مشروب 

بخورد یا سیگار بکشد، درست نیست.« خسروپناه در پایان صحبت‌هایش 

گفت: »نمی‌خواهم بگویم همه فیلم و سریال‌ها این‌طورند، فیلم‌های 

خوب هم زیاد داریم که درجهت تقویت کانون خانواده هســـتند. همه 

باید نســـبت به مساله فرهنگی دغدغه داشته باشیم، نه اینکه عده‌ای 

به‌خاطر یک‌سری مفاسد اقتصادی به فرهنگ آسیب بزنند. یک سوال 

فلسفی بپرسم، اگر بین سود اقتصادی عده‌ای و آسیب فرهنگی جامعه 

تزاحم پیدا شـــد باید چه کاری کرد؟ قانونگذار و ناظر باید چه کاری 

انجام بدهند؟ عده‌ای بگویند دغدغه ما تکنوکراتی اســـت و حالا این 

دغدغه فرهنگی مهم اســـت یا تکنوکراتی؟ یک‌جا ممکن است با هم 

تعارض پیدا کنند. الحمدلله وزارت ارشاد و صداوسیما، ساترا و عمده 

ســـکوهای فرهنگی که درحال فعالیت هستند، دغدغه اصلی‌شان 

فرهنگ اســـت و این دغدغه را باید نشـــان بدهیم. پیشنهاد می‌کنم 

شـــبیه برنامه زاویه، برنامه‌ای داشته باشیم که نسبت به ساحت‌های 

مختلف حوزه صوت و تصویر فراگیر صحبت شـــود.« به‌نظر می‌رسید 

که جلســـه تمام شده باشـــد اما یکی از جمع هنرمندان هنوز حرف 

نزده بود که در انتهای جلسه سکوتش را شکست. فریدون جیرانی رو 

کرد به محمدرضا جعفری‌جلوه که ســـال‌ها پیش و در دوران پرالتهاب 

ســـینمایی دولت احمدی‌نژاد، مدیر فارابی بود. جماعتی که نیم‌خیز 

شـــده بودند که جلسه را تمام کنند، ایستادند و جیرانی گفت: »آقای 

جعفری‌جلوه خطاب من به شماست! شما می‌توانید مثالی بزنید این 

نظارتی که الان سعید مقیسه مطرح کرد در کشور دیگری وجود دارد یا 

نه؟ منظورم این است که قبل از نمایش نظارت کنید. شما افغانستان 

و کره شـــمالی را کنار بگذارید، آیا کشور دیگری را با این شیوه نظارت 

می‌توانید مثال بزنید؟ فکر نمی‌کنم در هیچ جای دنیا چنین نظارتی 

قبل از نمایش وجود داشته باشد. آقای جعفری‌جلوه روی سخنم فقط 

با شماست! شما در دوره آقای احمدی‌نژاد آمدید یک دیزالو کردید از 

دولت اصلاحات به دولت احمدی‌نژاد و ما اهالی سینما را راضی نگه 

داشتید، یعنی هم روشنفکری را حفظ کردید، هم اعتقادات را و تعامل 

کردید. شـــما باید بگویید که آیا این نظارت می‌تواند کاری کند؟ هیچ 

جای دنیا چنین نظارتی نیست. در نمایش نظارت است اما قبل از آن 

نه. آن هم در ســـال 2023، در سال 1402! بخدا شدنی نیست آن 

هم با نســـل دهه 80 و نسل عوض‌شده. آقای جعفری‌جلوه شما یک 

کاری بکنید!« این پایان اگرچه همه آن چیزی نبود که در این جلســـه 

گذشـــت، اما این امید را دوباره زنده کرد که ابهامات ذهنی دو بخش 

هنرمند و حاکمیت قابل مفاهمه و حل اســـت، به شـــرط آنکه مسیر 

گفت‌وگو هموار باشد. 

قاعدتا وقتی بحث ساخت فیلم کوتاه در ایران 

مطرح می‌شـــود، اولین و غالب‌ترین عنوانی 

که به ذهن هر کس می‌آید انجمن ســـینمای 

جوانان اســـت. جایـــی که یک نهـــاد دولتی 

به‌حســـاب می‌آید و مدیرانش می‌آیند و می‌روند. از گذشـــته‌های نســـبتا دور، خیلی از کسانی که 

به‌واســـطه حضور در دولت و وزارت ارشـــاد آن، نفوذ و کنترلی بر ســـینمای ایران داشـــتند، تلاش 

می‌کردند ســـاختاری بیرون از وزارتخانه‌ها ایجاد کنند که حتی در زمان تصدی‌گری دولت توســـط 

جریان‌های دیگر، آن نفوذ و کنترل باقی بماند. خانه ســـینما در ابتدا با چنین ایده‌ای تشکیل شد. 

مرحوم ســـیف‌الله داد در اواخر تصدیگری وزارت ارشاد توسط ســـید‌محمد خاتمی به فکر تاسیس 

چنین نهادی افتاد تا حتی اگر دولت از دست آن جریان به‌خصوص جریان سیاسی و فرهنگی خارج 

شـــد، تســـلط و نقش هدایتگری آنها بر سینما باقی بماند. روی همین حساب در دولت دوم محمود 

احمدی‌نژاد و هنگامی که جواد شـــمقدری ابتدا معاون ســـینمایی و سپس رئیس سازمان سینمایی 

شـــد، این تنش‌ها به بالاترین حالت خود رسید. اتفاقات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بستر را برای 

فردی مثل شمقدری فراهم کرد تا تسویه‌حساب‌های گروهی خودش با جریان‌های رقیب سینمایی را 

کلید بزند و آنها هم در تلافی کم نگذاشتند. این توضیح مختصر لازم بود تا بدانیم هرگاه تنش‌های 

سیاسی در کشور بالا بگیرد و البته دولت در دست جریان اصولگرا باشد، خانه سینما می‌تواند یکی 

از محل‌های نمود پیدا کردن تنش‌ها شـــود. اساســـا معماری این نهاد این‌گونه است و فعالیت‌های 

صنفی چندانی از آن دیده نمی‌شـــود. این پیرنگ کلیشـــه‌ای می‌تواند بارها و بارها پس از این هم 

تکرار شود؛ در زمان تصدی‌گری دولت به دست اصولگرایان و پس از رخ دادن یک جنجال بزرگ که 

بخشی از آن به خیابان کشیده می‌شود، تعدادی از هنرمندان سینما مواضع رادیکال می‌گیرند. بعد 

که غوغای خیابان خوابید، نوبت زد و خوردهای باندی و گروهی در بدنه ســـینما می‌رســـد که منشأ 

آن خانه سینماســـت و نوک پیکان حمله وزارت ارشـــاد. تیپ و فیگور خانه سینما هم عمدتا رفتن در 

لاک مظلومیت است. این بار و پس از اتفاقات سال ۱۴۰۱ هم همین پیرنگ کلیشه‌ای دوباره تکرار 

شـــده اما یک رویداد دیگر که موازی با آن اســـت، ابعاد جدیدی به قضیه می‌دهد. خلاصه ماجرا این 

است که سینمای ایران برای چندمین‌بار در تاریخ خود در مرحله‌ای قرار دارد که دفتر نسل‌های فعال 

در آن ورق می‌خورد. در جشـــنواره فجر ســـال ۱۴۰۰ که اتفاقات خاصی کشور را به آشوب و اعتراض 

نکشـــیده بود هم می‌شـــد این را دید. همه کســـانی که صحنه را رصد می‌کنند، می‌دانند که اگر در 

چنین مرحله‌ای خوب و موثر بازی نکنند، ممکن اســـت بعدها دست‌شـــان از تاثیرگذاری و کنترل بر 

ســـینمای ایران کوتاه شـــود. حالا باید برگردیم به‌جایی که بحث را از آن شروع کرده بودیم؛ انجمن 

سینمای جوانان ایران. نهادی که در دولت قبل با خصوصی‌سازی شدید امر فرهنگ از رونق افتاده 

بود و میدان را به کارگاه‌های خصوصی و عمدتا گرانقیمت فیلمســـازی ســـپرده بود. این انجمن در 

دولت جدید دوباره فعالیتش را جدی کرد و در دو ســـه دوره اخیر جشنواره بیشتر کارگردان‌هایی که 

فیلم ساختند و حتی چند موردی که درخشیدند، همه از فارغ‌التحصیلان آن بودند. جریان‌هایی که 

از گذشـــته کنترل و ابزار هدایت ســـینما را در دست داشتند چندان با دیدن این وضع نمی‌توانستند 

بی‌تفاوت بمانند. آنها می‌دانستند که اگر وضع به همین منوال پیش برود، تسلط چند دهه‌ای آنها بر 

سینما به همان شکل سابق ادامه پیدا نخواهد کرد و باید منتظر می‌ماندند تا داستان دوباره از همان 

پیرنگ کلیشه‌ای عبور کند. حالا دوباره قصه به همان نقطه اوج می‌رسد، اما این‌بار با تمرکز بر فیلمسازان 

کوتاه یا همان‌ها که قرار اســـت نسل آینده فیلمسازان بلند کشور را تشکیل دهند. اینکه دعوای اخیر 

هم بتواند به اندازه دعوای خانه ســـینما در دوره شمقدری بزرگ شود یا نه، هنوز معلوم نیست. به‌نظر 

نمی‌رسد چنین باشد چون اولا سینمای کوتاه برای رسانه‌ها و مخاطبان‌شان جذابیت خبری کمتری 

دارد و ثانیا فیلمســـازان کوتاه نیاز به حمایت دارند نه هیاهو. جایی که می‌تواند از این جوانان به‌واقع 

حمایت کند، انجمن ســـینمای جوانان اســـت نه انجمن فیلم کوتاه خانه سینما. انجمن فیلم کوتاه 

خانه ســـینما یک کمیته ۹ نفره عضوگیری دارد که هر شخص حقیقی فعال در سمت‌های کارگردان، 

فیلمنامه‌نویس، فیلمبردار، تدوین‌گر و صدابردار یا صداگذار فیلم کوتاه اگر متقاضی عضویت در آنجا 

بود، او را گزینش و تایید می‌کنند. از این انجمن با نام اختصاری ایسفا هم یاد می‌شود. پس از اتفاقات 

سال ۱۴۰۱ چنانکه انتظار می‌رفت و چیزی بیرون از قاعده همان پیرنگ کلیشه‌ای نبود، در ایسفا هم 

یک‌ســـری تحرکات سیاسی صورت گرفت. طبیعتا این نهاد نمی‌توانست مثل انجمن سینمای جوان 

که نهادی دولتی است، بودجه مشخص دارد و دفاترش در استان‌های مختلف دایرند، به کادرسازی و 

تولید محتوا بپردازد؛ اما می‌توانست به‌عنوان گروه فشار عمل کند. در جشنواره فیلم کوتاه تهران هم 

یک‌سری فشارها به فیلمسازان جوان وارد شد تا از حضور در این رویداد انصراف دهند. حالا و پس از 

آرام‌تر شـــدن نسبی فضا و سررســـیدن فصل نزاع‌های فنی‌تر و جزئی‌تر، ایسفا با برگزاری سینماتک و 

یک‌سری کارگاه‌های کوتاه‌مدت در پی به‌وجود آوردن یک پاتوق و محفل مرکزگرا و متمایل به جریان 

سیاسی رقیب دولت است. بلافاصله پس از آنکه به آنها ابلاغ شد برای برگزاری سینماتک لازم است که 

از اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد مجوز بگیرند، فرصتی برای هیاهو و بلند کردن علم مظلومیت 

فراهم شد. نکته اول این است که اصل سینماتک که فضای نقد و بررسی و... هم دارد و قرار است در 

ســـینما برگزار شود، بایستی مجوز داشته باشد. نکته دوم به لزوم اخذ پروانه نمایش برای اکران فیلم 

در ســـالن سینما برمی‌گردد. مطابق ماده یک آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید، ویدئو و صدور 

پروانه نمایش، مقصود از فیلم، هرگونه فیلم، نوار ویدئو و اســـایدی اســـت که در اندازه‌های مختلف 

کوتاه، متوسط و طولانی تولید می‌شود و موضوعات این فیلم‌ها می‌تواند دربردارنده داستان، مستند 

یا محتوای آموزشـــی باشـــد. با وجود اینکه اتفاقات اخیر در رابطه با خانه سینما و انجمن فیلم کوتاه 

آن مطابق همان پیرنگ کلیشـــه‌ای با پس‌زمینه‌های سیاسی پیش می‌رود، موردی که وزارت ارشاد به 

آن ورود کرده مربوط به لزوم اخذ مجوزهای قانونی است، نه فعالیت‌های سیاسی و اعتراضی اعضای 

ایسفا. در‌حقیقت برخورد درست هم همین است. کارگزاران ایسفا یا کسانی که به این محفل تعلق دارند 

حتی اگر رفتارهای غیرقانونی دیگری انجام داده باشند که مربوط به اظهارنظر یا کنش‌های سیاسی و 

اجتماعی‌شان باشد، بهتر است که تا حد ممکن وزارت ارشاد در این خصوص ورود نکند و حالا هم ورود 

نکرده است. به‌علاوه ممکن است با گذشت زمان بعضی از تنش‌های سیاسی کمرنگ شوند و خیلی از 

کسانی که نه به‌دلیل منفعت‌باختگی گروهی، بلکه واقعا به‌دلیل دلخوری و عصبانیت از بابت یک‌سری 

دغدغه‌های سیاسی حالا خشمگین هستند، از این حالت بیرون بیایند. حال آنکه با مقابله به مثل و 

امثال این برخوردها، احتمال دارد همین دلخوری‌ها به زخم چرکین و التیام‌ناپذیر تبدیل شوند. زخمی 

که باعث می‌شود عده‌ای از افراد دلخور و عصبانی، ابزار دست ذی‌نفعان یا منفعت‌باختگان دعواهای 

فرقـــه‌ای باقی بمانند. بـــا این حال هم 

موضوع اخذ مجوز ایســـفا برای برگزاری 

سینما‌تک و هم بحث اخذ پروانه نمایش 

برای آثاری که قرار است در سینما اکران 

شوند، در حوزه وظایف وزارت ارشاد است. 

دغدغه‌مندی‌های سیاسی و اجتماعی 

افراد هم در جای خود می‌تواند محترم و 

قابل بحث باشد، چه با آنها موافق باشیم و 

چه نه، اما نهاد صنفی را نمی‌توان به مثابه 

ســـنگری برای شلیک به جناح سیاسی 

مقابل یا تسویه‌حســـاب‌های اینچنینی 

قرار داد. 

  گزارش

انجمن فیلم کوتاه خانه سینما رادیکال کردن فضا را انتخاب کرده است

داستان کوتاه »سینماتک«
یک قتل خانوادگی  راه نظارت عقلانی از گفت‌وگو می‌گذرد  

 وقتی از صوت و تصویر 
فراگیر صحبت می‌کنیم 

چیزی است که همه 
می‌توانند آن را دریافت کنند، اما در 
سیستم پلتفرم‌ها، می‌توان متوجه شد 

که چه کسانی استفاده می‌کنند. 
تفسیری که از صوت و تصویر فراگیر 
درمورد پلتفرم‌های »وی‌اودی« دارد، 
اساسا اشتباه است. کجای این صوت 

و تصویر فراگیر است؟ در زمینه 
پخش زنده اگر پلتفرم‌ها بخواهند در 
این زمینه ورود کنند، باید تلویزیون 

ورود کند اما بقیه موارد به هیچ 
عنوان به تلویزیون برنمی‌گردد

 بحث نظارت بر شبکه 
نمایش خانگی بهتر است 

که به وزارت ارشاد 
بازگردد. دلیلش هم فارغ از اینکه 

تلویزیون رقیب شبکه نمایش خانگی 
است، به این بر‌می‌گردد که اساسا 

این روزها تلویزیون مشکلات مختلفی 
دارد و نمونه‌اش اینکه خودشان 

نمی‌توانند سریال تلویزیونی خوب 
بسازند. استثنایی بتوانند دو سه 
سریال بسازند و چهارتا مخاطب 

جذب کنند

 آمادگی‌های کارشناسی هم در 
بدنه تلویزیون وجود دارد. 
شاید در هیچ جا به اندازه 

تلویزیون این آمادگی برای پذیرش بار 
جدی و کار موثر به لحاظ کارشناسی، 

اهلیت، تدبیر و انبوهی از نیروها وجود 
ندارد. اما اینکه شیوه‌های رفتاری رسانه 
چه دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند این بحث 

دیگری است این نباید منجر به این 
مساله شود که ما یک امر حاکمیتی را 

دچار این برداشت‌ها کنیم

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ


